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سبز  ماندن در خشک سالی
 چالش شهرهای بزرگ ایران

فضاهای سبز شهری همواره به عنوان شُش های تنفسی شهرها شناخته 
شده اند و یکی از عناصر کلیدی کیفیت زندگی شهری هستند که تأثیرات 
چشــمگیری بر سلامت روانی و جســمانی شــهروندان، کاهش آلودگی هوا و 
تعدیل دما داشته و همچنین به عنوان سپری در برابر آثار تغییرات اقلیمی عمل 
می کنند. با این حال، ایران به عنوان کشــوری با اقلیم خشــک و نیمه خشــک، در 
دهه های اخیر با بحران کم آبی، خشک ســالی های متوالی، تغییرات اقلیمی و... 
مواجه شــده کــه این امر چالش هایی جدی برای توســعه، حفــظ و نگهداری 

فضاهای سبز در شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.
این شــرایط در کنار افزایش شهرنشینی، معمایی را پیش روی مدیران شهری 
قرار داده اســت: چگونه ســبز ماندن در خشک ســالی، در حالی کــه منابع آبی 

محدودتر از همیشه هستند؟
ایــران در زمره کشــورهایی قرار دارد که بخش عمده ای از شــهرهای آن با 
کمبود منابع آبی مواجه هســتند. در عین حال، شهرنشــینی ســریع و گســترش 
ساخت وســازها موجب کاهش سرانه فضای سبز شــده است. این شرایط لزوم 
بازنگری در رویکردهای مدیریت شهری برای توسعه پایدار فضای سبز را آشکار 
می  کند. شــایان توجه اســت که میانگین سرانه فضای ســبز در کلان شهرهای 
ایران (حــدود ۱۲ مترمربع) کمتر از اســتانداردهای جهانی (۲۰، ۲۵ متر مربع) 
است. هرچند در برخی کشورهای پیشرو اروپایی، مساحت فضای سبز نسبت به 

مساحت شهرها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد است.
تحلیــل اثرات کمبود آب بر کمیت و کیفیت فضای ســبز، بیانگر این مطلب 
اســت که کاهش منابع آبی و افزایش دمای هوا، کیفیت و کمیت فضای سبز را 
به شــدت تهدید می کند. بنابراین به نظر می رســد بررسی چالش های پیش روی 
حفظ فضای ســبز در شرایط کم آبی  و ارائه راهکارهایی برای مدیریت و توسعه 
پایدار این فضاها در شــهرهای بزرگ ایران ضروری است. هدف این متن، بررسی 
چالش ها و ارائه راهکارهایی برای توســعه پایدار فضاهای سبز شهری در ایران 

است.
چالش های موجود:

۱- کمبود منابع آبی: کاهش بارندگی و افزایش برداشــت از منابع زیرزمینی 
باعث محدودیت منابع آبی شــده اســت و نگهداری فضای سبز موجود به آب 

زیادی نیاز دارد که با محدودیت های آبی کشور همخوانی ندارد.
۲- هزینه های بالا: نگهداری فضای سبز شهری با هزینه های سنگینی همراه 

است؛ به ویژه در شرایط کمبود بودجه شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط.
۳- اقلیمی: افزایش دما و کاهش دوره های بارندگی، اثرات منفی بیشتری بر 

محیط  زیست شهری گذاشته است.
۴- فشار توسعه شهری: فشــار ساخت وسازهای جدید، بسیاری از فضاهای 
سبز را به زیرساخت های عمرانی تبدیل کرده  و موجب تخریب باغات و فضاهای 

طبیعی در نتیجه گسترش ساخت وسازها شده است.
۵- کمبود منابع مالی: هزینه بالای تأمین و مدیریت فضای ســبز در شــرایط 

اقتصادی فعلی دشوار به نظر می رسد.
۶- فقدان رویکردهای نوآورانه: اســتفاده از روش های ســنتی در طراحی و 

نگهداری فضاهای سبز نیازمند بازنگری است.
راهکارها و استراتژی ها:

۱- طراحی اقلیمی: اســتفاده از الگوهای طبیعی و اکولوژیکی برای توسعه 
فضای سبز.

۲- بازیافت آب: اســتفاده از آب های خاکســتری و پســاب تصفیه شده برای 
آبیاری فضای سبز.

۳- آگاهی بخشــی و جلب مشــارکت عمومی: با آموزش و آگاهی بخشــی 
عمومی و همچنین تشــویق شهروندان به مشارکت در ایجاد و نگهداری فضای 
سبز با اســتفاده بهینه از آب مصرفی در کنار افزایش همکاری بین بخشی میان 
شــهرداری ها، سازمان های محیط زیســتی و بخش خصوصی برای تأمین منابع 

و مدیریت بهتر.
۴- گونه های مقاوم به خشــکی: برای طراحی فضای سبز شهری در مناطق 
کم آب از گیاهانی که به آب کمتری نیاز دارند و به کم آبی مقاوم هستند، استفاده 

شود.
۵- آبیاری هوشــمند: به کارگیری و برنامه ریزی مبتنــی بر داده های اقلیمی 
برای سیستم های آبیاری، بهره گیری از فناوری های نوین مانند آبیاری قطره ای و 
سیســتم های مبتنی بر سنجش رطوبت خاک و آبیاری قطره ای یکی از مؤثرترین 

روش های صرفه جویی در مصرف آب است.
۶- فضای سبز عمودی و بام های سبز: یکی از راه حل هایی نوین برای توسعه 
فضای سبز در مناطق پرتراکم شهری، استفاده بهینه از فضاهای محدود شهری 
و ســاخت فضاهای ســبز عمودی و بام های ســبز جهت افزایش سرانه فضای 

سبز است.
با وجود جمیع موارد یادشــده، اســتفاده از باغ های عمودی و بام های سبز 
در ایران رو به افزایش اســت. این امر در صورتی که با بررسی پروژه ها و تجارب 
موفق بین المللی همراه باشــد، می تواند نقش مهمی در بهبود شــرایط محیط 

زیست شهری و مقابله با چالش های اقلیمی داشته باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادها برای سیاست گذاران 

با توجه به بحران آب در ایران، حفظ فضای سبز شهری نیازمند برنامه ریزی 
و ســرمایه گذاری هوشمندانه است. سیاست گذاران شــهری باید از راهکارهای 
نوآورانــه و تجربیــات موفق داخلــی و خارجی بهره ببرند تــا بتوانند محیطی 
پایدارتر و ســالم تر برای شــهروندان ایجاد کنند. در شــرایطی که خشک سالی، 
تغییرات اقلیمی و بحران کم آبی در ایران به معضلی جدی تبدیل شــده است 
و راهکارهای ســنتی دیگر پاســخ گوی آن نیســتند و به چالش هــای روزافزون 
تبدیل شده اند، توسعه پایدار فضاهای سبز با برنامه ریزی استراتژیک، استفاده از 
فناوری های نوین و جلب مشــارکت همگانی به عنوان یک توصیه برای حل این 
معما پیشنهاد می شود. این معمای هرچند پیچیده، با اجرای راهکارهای علمی 
و سیاســت های مناســب قابل حل خواهد بود و در عین حال می تواند زمینه ساز 

بهبود کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ باشد.
در نهایت با توجه به اهمیت فضای سبز، از سیاست گذاران و مدیران شهری 
دعوت می شــود تا با همدلی و برنامه ریزی پایــدار، ضمن حمایت از پروژه های 
مبتنی بــر گونه های گیاهی کم آب بــر، تأمین بودجه برای اجرای سیســتم های 
آبیاری هوشمند و تدوین قوانین سخت گیرانه برای جلوگیری از تخریب فضاهای 
سبز موجود، گامی مؤثر در راستای حفظ محیط  زیست و مقابله با بحران کم آبی 

برای آیندگان این سرزمین بردارند.

ضعف قانون، علت العلل تحمیل 
مصائبِ توسعه گران بر جامعه محلی

انسان ماهیتا موجودی کمال جو است، به نحوی که پیشرفت با ذات او 
عجین شده است. از این حیث همواره به دنبال افزایش کیفیت زندگی 
خود و فرزندانش است. توسعه و پیشــرفت از الزامات بقا در هستی است و 
انسان مســیر حصول به این هدف را با سرعتی بیشتر از دیگر موجودات طی 
می کند. بنابراین توســعه و پیشــرفت در ذات خود نه تنها امری پســندیده در 
راستای افزایش رفاه انسان اســت، بلکه لازمه ادامه بقا در جهان به حساب 
می آیــد و بدون آن ما مانند موجوداتی کــه از این روند جا مانده اند، از چرخه 
زیســت حذف می شدیم. پس توســعه با هدف افزایش کیفیت زیست و رفاه 
انسان صورت می گیرد و عواید آن باید به همگان برسد. از طرف دیگر توسعه 
در کنار فوایدی که برای نسل حاضر به همراه دارد، باید در طول تاریخ پایدار و 
جاودانه بماند به نحوی که آیندگان نیز از این فواید منفعت ببرند. این اصلی 
عقلانی، منطقی و اخلاقی است و در نظر، بدیهی می نماید. اما آنچه در عمل 
صورت می گیرد، زمین تا آســمان با آن تفاوت دارد. عده ای به واســطه قدرت 
سیاســی یا ثروت اقتصادی معادله مذکــور را به نفع خویش بر هم می زنند. 
به نوعی تمام فواید توسعه را برای خود و تمام مصائب آن را برای دیگران به 
ارمغان می آوردند. انســان پس از صنعتی شــدن (انقــلاب صنعتی قرن ۱۸ 
میلادی) و تجربه بدفرجام توســعه صنعتی، پی بــرد که صنایع نه تنها مواد 
اولیه طبیعی را مصرف می کنند بدون آنکه جایگزینی برای آن داشــته باشند، 
محیط را نیز آلوده می کنند و توسعه ای که نوید زندگی بهتر را می داد، در کنار 

مزیت های بسیار، مصائب جدید برای بشر به وجود آورد.
این آگاهی به مرور انســان را بر آن داشت که توسعه از هر نوع که باشد، باید 
مدیریت شود، چراکه پیشــرفت و توسعه که ذاتا امری مثبت و الزامی است، 
در صورت لجام گســیختگی می تواند به همان اندازه، بی رحم و مخرب باشد 
و نه تنها زیست محیط بلکه زیست انسان را نیز تحت الشعاع قرار دهد. ایجاد 
جریان های حامی محیط  زیســت یا رویکردهای پایدار از دل توسعه (توسعه 
پایدار)، بخشــی از نمودهای این آگاهی بشر است. شعار اصلی توسعه پایدار 
این بود که در کنار توجه صرف به وجه «اقتصادیِ» توسعه (که تنها وجه مورد 
تأکید توسعه صنعتی اولیه بود)، باید دو وجه «اجتماعی» و «زیست محیطی» 
نیز به رسمیت شناخته شــوند و مورد توجه قرار گیرند و زین پس توسعه ای 

مورد قبول است که پایدار باشد (یعنی به هر سه وجه توجه داشته باشد).
جریان دیگری نیز وجود دارد که مسئله اساسی «عدالت اجتماعی» را مطرح 
می کند. زمانی که منافع توســعه در جایی به درســتی میان ذی نفعان توزیع 
نشــود و وزن منافع در همه بخش ها متناســب با پتانســیل های هر بخش 
اختصاص نیابد، «توسعه نامتوازن» رخ داده که این قسم از توسعه، با عدالت 
اجتماعی در تناقض است. در ایران نیز با صنعتی شدن کشور و شروع توسعه 
جدی و اساسی با ملی شدن صنعت نفت، مسئله توزیع نامتوازن منافع با گذر 
زمان تشدید شد، به نحوی که هم اکنون می توان شکاف بسیار عمیقی را میان 
منافعی که به جیب صاحبان صنایع ســرازیر می شود و مصائبی که از آنها بر 

جامعه محلی و ذی نفعان دیگر این توسعه تحمیل می شود، مشاهده کرد.
بی شک آنچه می تواند این چرخه باطل را برهم بزند، «قانون» است. قانون و 
مقررات به عنوان ضوابطی که انسان و جامعه مدنی را در چارچوبی معقول 
به سمت پیشرفت و کمال هدایت می کند، باید صلاح کشور و مردم آن را نیز 
تأمین کند، بنابراین قانون چه در ســطح پیش گیرانــه با وضع ضوابطی برای 
ایجاد صنایع، چه در ســطح تــداوم فعالیت آنها و چــه در کنترل و برخورد 
قضائــی در صورت تخطی از قانون، می تواند ابزار قدرتی برای احقاق حقوق 
کشــور و مردم باشد و راه سوءاستفاده، منفعت طلبی و فساد سودجویان را بر 
ایشان مسدود کند. اما چرا این چنین نیست؟ پاسخ به این سؤال دلایل بسیاری 
دارد که در اینجا تنها می توان عناوین آن را به عنوان مهم ترین علل ناکارآمدی 

قانون بیان کرد:
قوانین مطرح شــده دراین باره بســیار کلی و مبهم، ناکارآمد، غیرکارشناســی، 
به دور از واقعیت کشور، جزئی و بخشی (جزءنگر به جای دیدگاه کل نگر) است 
که همین امر راه تفســیرپذیری و مصادره به مطلوب را برای ســودجویان باز 
می گذارد. تعدد قوانین که گاه حتی با یکدیگر در تضاد هستند، در کنار تقسیم 
مســئولیت میان ذی نفوذان فراوان، منجر شده ارگان ها با فرافکنی مسئولیت 
خویش بر شانه دیگران، از وظیفه ای که بر عهده دارند شانه خالی کرده و به 
این صورت دور باطل در سایه قوانین بی اثر به روند خود ادامه دهند. این چنین 
است که قانون ناکارآمد، تقسیم متعدد مسئولیت و فرافکنی ارگان ها در کنار 
نبود نظارت و ضمانت اجرای قانون، گندم در آســیاب سودجویان می ریزد که 
مجموعه این موارد منجر به توســعه اقتصادیِ جیبِ صاحبان صنایع شده و 
مصائب آن عاید جامعه محلی می شــود. بنابراین علت العلل را می توان در 

«ضعف قانون» جست وجو کرد.

درخواست استفاده از ظرفیت زنان
 در ناوگان حمل ونقل شهری

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه زنانی که گواهینامه پایه یک 
دارند می توانند در حمل ونقل شــهری در تهــران کمک کنند، گفت: 

درخواست دارم تا محدودیت جذب راننده زن برداشته شود.
حبیب کاشــانی در تذکر پیش از دســتور خود اظهار کرد: مشــترکان خانگی 
۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هســتند؛ اداره برق روی فیش هایی که می فرستد، 
۵۰۰ هزار تومان اضافه دریافت می کند. این خلاف شــرع اســت و باید دکتر 
علی آبــادی جلوی این کار را بگیرد؛ اگر از هر فیشــی ۱۰۰ هزار تومان اضافه 
دریافت شــود، عدد قابل توجهی خواهد شــد. از وزارت نیرو خواهش دارم 
نسبت به این مسئله رسیدگی کند، چرا که خلاف شرع است. یک ماهش هم 

اشتباه است چه برسد به اینکه در هر ماه این اتفاق رخ می دهد.
او اضافه کرد: در شــهرمان رانندگان تاکسی  خانم داریم و خواهش می کنیم 
از خانم هایی که می توانند در زمینه حمل ونقل و ناوگان شهری کمک کنند و 
گواهینامه پایه یک دارند کمک بگیریم و از ظرفیت خانم ها در ناوگان شهری 

استفاده کنیم تا مشکلاتمان در این خصوص کمتر شود.
همچنین جعفر بندی شــربیانی در تذکر پیش از دســتور خــود عنوان کرد: 
دیروز تجمعی در مقابل اداره کل برق شهر ری اتفاق افتاد و مردم نسبت به 
قطع برق مکرر اعتراض داشــتند. از خط انقلاب به سمت پایین که می رویم، 
ســاعات قطع برق بالاتر مــی رود. در منطقه ۲۰ حدود پنج ســاعت در روز 
قطعی برق داریم و باید به این موضوع رســیدگی شــود. ناترازی انرژی نباید 

روی دوش مردم جنوب تهران باشد.
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شرق: در سایه سیاست گذاری های متمرکز و طرح های بدون زمینه شناسی و توجه 
به ویژگی هــای اقلیمی، محله صباغان شهرســتان بندر امام خمینی (ســربندر) 
در اســتان خوزســتان به نمادی از توســعه نیافتگی شــهری در کنــار برنامه های 
توســعه صنعتی منطقه تبدیل شــده؛ جایی که مردمش پیش از هر چیز، قربانی 
نادیده گرفته شــدن «مکان»  هســتند. پژوهشــکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 
چندصباحی است که مطالعات مبتنی بر ویژگی های اقلیمی (مکان) را در دستور 
کار خود قرار داده و پس از کوهدشــت لرســتان و دزفول خوزستان، حالا به سراغ 
یکی دیگر از مناطقی که برنامه های توســعه ای نتوانســته کیفیت زندگی شهری 

مردمان آن را ارتقا دهد، رفته است.

شهرک صباغان (کمپ B)، قربانی سیاست گذاری شهری ناکارآمد
روزهای پایانی ســال گذشــته ســفری تحقیقاتی با عنوان «منظر رنج؛ بررسی 
مسئله های زندگی شــهری در بافت ناکارآمد» با تمرکز بر کمپ B یا همان محله 
صباغان ســربندر در استان خوزستان به سرپرســتی امیر منصوری، استاد دانشگاه 
برگزار شــد. او در این ســفر، با همراهی گروهی از پژوهشــگران کارشناسی ارشد 
و دکتــری حوزه هــای معماری، منظر و مطالعات شــهری، چالش های زیســته و 
پیچیدگی هــای کالبــدی، اجتماعی و مدیریتی این منطقه را زیــر ذره بین قرار داده 
است. گفت وگو با ساکنان و برداشت میدانی محیط، پرده از واقعیت هایی برداشت 
که در اســناد رســمی و مطالعات نقشه های طرح های بالادســتی کمتر به چشم 
می آیــد. حاصل این مواجهه، ضرورتی دوباره بــرای بازنگری در رویکردهای رایج 
توسعه شــهری اســت؛ به ویژه ضرورت عبور از سیاســت گذاری های یک سویه و 
متمرکز و حرکت به  ســوی رویکردهای مکان محور، مردم پایه و مبتنی بر خوانش 

دقیق بستر.
پژوهــش حاضر، بــا تمرکز بر منطقه ســربندر و به قصد تحلیــل چالش ها و 
الگوهای توسعه در آن آغاز شد؛ شهری که در سال های اخیر با نمونه هایی روشن 
از سیاست گذاری ناهماهنگ و توسعه های نابرابر روبه رو بوده، در این میان، شهرک 
صباغان به عنوان یکی از محلات کم برخوردار، گویاترین نمونه از این نوع توســعه 

ناپایدار به شمار می رود.
در ایران، سیاســت گذاری شــهری غالبا با ســاختارهای متمرکز و رویکردهای 
بــالا به پایین صورت می گیــرد؛ الگوهایی که بی توجه به بافــت، تاریخ و نیازهای 
واقعی شهروندان، نسخه ای یکســان برای مناطق متفاوت تجویز می کنند. نتیجه 
این سیاســت ها، در بســیاری از موارد نه بهبود وضعیت، بلکــه تولید بحران بوده 
است. در ســربندر نیز با توسعه ای روبه رو هســتیم که گاه به  صورت هم عرض با 
مناطق برخوردارتر پیاده شــده، بی آنکه تفاوت های زمینه ای و ســاختاری منطقه 
لحاظ شــود. این بی توجهی، به وضوح زمینه ساز گسترش نابرابری و حذف برخی 
محلات از چرخه توسعه بوده است. یکی از مفاهیم کلیدی در این زمینه، «توسعه 
مکان محور» اســت؛ رویکردی که به  جای نسخه های کلیشه ای، بر شناخت دقیق 

ظرفیت ها و ویژگی های خاص هر مکان متکی است.
«مکان، صرفا مختصات جغرافیایی نیســت، بلکــه تلفیقی از جغرافیا و تاریخ 
اســت؛ جغرافیا به  معنای زمینه طبیعــی و کالبدی، و تاریخ بــه  منزله لایه ای از 
رویدادها و حافظه زیســته ساکنان. مکان، واجد شأن و هویتی خاص است که باید 
پیش از هرگونه مداخله، خوانده و درک شــود. توسعه مکان محور یعنی توجه به 
همین لایه های عمیق؛ تقویت جنبه های مثبت و اصلاح عناصر آســیب زا در زمینه 
واقعی فضا». در این نگاه، دیگر با «نقشه شهری» روبه رو نیستیم، بلکه با «زندگی 
شــهری» مواجه هستیم؛ از این رو، دستیابی به توسعه ای مطلوب، نیازمند خوانش 
دقیق زمینه، مشارکت شهروندان و پرهیز از نادیده انگاشتن تفاوت هاست. در همین 
راســتا، مفهوم منظر شهری نیز اهمیت می یابد. منظر نه فقط تصویر فیزیکی شهر، 
بلکه بازتابی از درک و تجربه زیسته ساکنان است که موجب ارتقای کیفیت زندگی 

آنان می شود.
«منظر شــهری، همان واکنشــی اســت که مردم به محیط زندگی شــان نشان 

می دهند؛ ادراک، احساس و خاطره ای جمعی که هویت شهر را می سازد».

در کنــار ایــن مفاهیــم، حکمروایی شــهری نیز نقشــی بنیادیــن دارد. وقتی 
تصمیم گیری هــای شــهری بدون حضــور و مشــارکت مردم و دیگــر ذی نفعان 
انجام می شــود، با وجود کاهش کارآمدی، ســرمایه اجتماعی نیز تحلیل می رود. 
سیاســت گذاری شــهری مؤثر، نیازمند ســازوکاری مشارکتی و شــفاف با حضور 

بازیگران پرشمار است.
نمونه روشــنی از پیامدهای سیاســت گذاری متمرکز و غیرمشارکتی، در پروژه 
ســاماندهی محله صباغان مشاهده شد. محله ای با ۴۰ هکتار وسعت که از سوی 
بنیاد مســکن برای ارتقای کیفیت محیط شــهری انتخاب شد، اما با وجود اهدافی 
مانند توســعه زیرســاخت ها و بهبود کالبــد، به  دلیل ضعــف هماهنگی نهادی، 
مشــارکت اندک مردم و ابهام در وضعیت حقوقی زمین ها، با شکست مواجه شد. 
این تجربه تلخ، نشــان داد که سیاســت گذاری بدون درک مکان، بدون گفت وگو با 
مردم و بدون نگاهی کل نگر، ســرانجامی جز توقف، بی اعتمادی و گسست ندارد. 
اکنــون، بیش از هــر زمان دیگر، نیاز به بازنگری در سیاســت گذاری های شــهری 
احســاس می شــود؛ نوعی بازنگری که باید از فهم «مکان» آغاز شــود، به شنیدن 
صدای مردم ادامه یابد و با حکمروایی شفاف و عدالت محور به پایان برسد. کمپ 
B و تجربه زیســته آن، نه صرفا یک نمونه محلی، که نمادی از چالش های فراگیر 
توســعه شهری در ایران است؛ چالش هایی که تنها با نگاه های عمیق تر، دقیق تر و 

مشارکتی می توان به آنها پاسخ داد.

توسعه یا بازتولید بحران؟
دلارام سبکرو، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران، با بین اینکه در 
دهه های اخیر، واژه «توســعه» به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در سیاست گذاری 
شــهری ایران تبدیل شده است، گفت: توســعه در ابتدا با شعارهایی مانند کاهش 
نابرابــری، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای زیرســاخت ها همراه بود، اما به تدریج در 
عمل، به ابزاری برای تحکیم فقر و بازتولید ســاختارهای نابرابر بدل شــد. تجربه 
کمپ B در بندر امام خمینی (ره) مصداقی روشــن از این روند است. محله ای که 
روزگاری برای سکونت نیروی کار شکل گرفت، اما امروز به گره گاهی از بحران های 

کالبدی، اجتماعی و نهادی تبدیل شده است.
او در پاســخ به این پرســش که چگونه توسعه ای که با نیت بهبود زندگی آغاز 
شــد، اکنون بــه ابزاری برای حذف مردم از شــهر و تعمیق حاشیه نشــینی تبدیل 
شــده اســت؟ گفت: دلیل این امر را نباید صرفا در ضعف هــای اجرائی یا کمبود 
منابع جســت؛ بلکه آنچه ما با آن مواجهیم، حاصل قاعده ای نهادینه شده در متن 
برنامه ریزی توسعه ای اســت؛ قاعده ای که بر نگاه بالا به پایین، فقدان مشارکت و 
بی توجهی به زمینه های اجتماعی و فرهنگی بنا شــده است. در این منطق، مردم 
نه به مثابه ســوژه هایی فعال، بلکه به  صورت ابژه هایــی منفعل در خدمت نظم 
بهره بردار دیده می شوند. مشارکت محلی غایب است و «عدالت فضایی» صرفا در 

قالب واژگانی تزیینی در اسناد رسمی تکرار می شود.
او همچنین خاطرنشان کرد: نتیجه چنین رویکردی، ظهور سکونتگاه هایی است 
نیمه کاره، بی هویت و ناسازگار با زمینه زیستی ساکنان؛ فضاهایی که به جای ایجاد 
امید، فقط حس بی افقی و طردشدگی را بازتولید می کنند. در تجربه توسعه کمپ 
B، آنچه به اجرا درآمد، نه پاســخی به نیازهای زیســته مردم، بلکه نســخه هایی 
تیپ سازی شــده، فنی و بی تعلق بود. خیابان های عریض امــا بی جان، خانه هایی 
تــازه اما تهی از خاطــره، و محله هایی کــه فاقد پیوندهای انســانی اند، چهره ای 
اســت از «زیستگاه هایی مصنوعی» که تنها به  ظاهر نوسازی شده اند. در باطن، این 
خانه ها فاقد زیرساخت، امنیت کالبدی و پیوند با تجربه زیست روزمره اند؛ و فقدان 
خدمات پایه، تخریب همسایگی ها و بلاتکلیفی حقوقی ساکنان، باعث شده بافتی 
با ریشه های تاریخی، به حاشیه ای فراموش شده در حافظه سیاسی و شهری کشور 
تبدیل شود. در چنین زمینه ای، سیاست گذار نه تنها با فقر مقابله نکرده، بلکه خود 

به بازتولید آن، آن هم در لباسی نو، یاری رسانده است.
ســبکرو در ادامه گفت: اگر امیدی به آینده ای متفــاوت داریم، باید این چرخه 
معیوب شکســته شود. توسعه واقعی، بدون درک زمینه و مشارکت واقعی مردم، 

صرفا بازتولید فقر و آســیب در لباسی نو اســت. گذار از توسعه تکنوکرات محور، 
فرمالیســتی و اقتدارگــرا، ضرورتی گریزناپذیر اســت. رهایی برنامه ریزی شــهری 
از اســارت فرم گرایی و اقتصادگرایی افراطی، مســتلزم حرکت از پروژه محوری به 
فرایندمحوری، تقویت نهادهای محلی، بازتعریف جایگاه مردم، و بازگرداندن «حق 
بر شهر» به متن سیاست گذاری است. مشــارکت واقعی، عدالت مکانی و کرامت 
انسانی، نه امتیازاتی سیاســی، بلکه پیش شرط هایی بنیادین برای صلح اجتماعی 

و پایداری شهری اند.
تجربه کمپ B هشداری  است نه فقط درباره یک محله، بلکه درباره کل منطق 
توسعه در ایران. اکنون زمان آن فرا رسیده که از «توسعه برای مردم» عبور کرده و 

به سوی «توسعه با مردم» گام برداریم.

توسعه شهری معاصر خوزستان: نامکان هایی برآمده از توسعه ناپایدار
دکتر امین مقصودی، دیگر عضو تیم تحقیقاتی پژوهشکده نظر، در این زمینه به 
«شرق» می گوید: تا پیش از قرن بیستم میلادی، خوزستان از نظر شهرنشینی، یکی 
از مناطق کمتر برخوردار در مقایسه با دیگر نواحی کشور بود. در واقع در این خطه 
زرخیز، زیست جمعی بیشتر به صورت زندگی عشایری و روستایی جریان داشت و 
شــهرهای مهم این ناحیه، درواقع چیزی بین یک روستای بزرگ و یک شهر بودند. 
با این حال، توســعه صنعت نفت در کنار ایجاد زیرســاخت های گسترده ای مانند 
راه آهن سراســری، احداث بنادر و همچنین ساخت ســدها و گسترش کشاورزی و 
صنعت از طریق شرکت های مختلف در مشارکت با دولت، در یک قرن گذشته، به 
توسعه شهری معاصر ســریع و گسترده در خوزستان انجامید. این توسعه شهری 
که چهره خوزســتان را از ســرزمینی توســعه نیافته به منطقه ای مدرن تغییر داد، 
همراه با ساخت مجموعه ای از شهرهای جدید در استان بود که عمدتا در راستای 
پاســخ به نیازهای صنعتی و اقتصادی شکل گرفتند. در نتیجه، این شهرها بیش از 
آنکه مکانی برای زیست شهری باشــند، بیشتر به مجتمع های سکونتگاهی شبیه 
هســتند که فاقد جنبه های کالبــدی، عملکردی و معنایی برای ســاکنان خودند. 
اساســا شهر نوعی مکان است که از یکجانشــینی و تکامل مفاهیم ذهنی مشترک 

گروهی از انسان ها پدید می آید.
او افزود: بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه های صنایع 
پتروشیمی، این شــهرها که در دهه های گذشته به دلیل رشد صنعتی و مهاجرت 
گســترده رونق یافته بودند، امروز با مشــکلاتی مانند حاشیه نشینی، فقر، فرسایش 
ســرمایه اجتماعی، بی کاری، نابرابری، آلودگی صنعتی هوا و آب، کمبود امکانات 
بهداشــتی-درمانی و بحران آب شــرب دســت و پنجه نرم می کنند. در نتیجه، این 
شــهرها به «نامکان هایی» تبدیل شده اند که زیست شهری در آنها با دشواری های 
فراوانی مواجه اســت. این وضعیت حتی به مهاجرت گســترده از این شــهرها به 

دیگر مناطق کشور انجامیده است.

توزیع نابرابری به جای عدالت
مقصودی با اشــاره به شــهر بندر امام خمینی، گفت: این شــهر که در ســال 
۱۳۰۷ خورشیدی در پی توسعه فعالیت های بندری و صنعتی در کنار خورموسی 
تأسیس شــد، در دهه های بعد تحت تأثیر گســترش راه آهن و صنایع پتروشیمی 
قــرار گرفت. اما امــروز، با وجود نقش کلیدی در اقتصــاد منطقه، با چالش های 
عمیقی در ســاختار شــهری خود روبه روست. تحلیل ســازمان فضایی این شهر 
نشــان می دهد که بنــدر امام خمینی نه بــه  عنوان یک «مــکان»، بلکه به مثابه 
«نامکانی» فاقد تعادل میان عناصر شــهری ظهور یافته اســت. در بعد کالبدی، 
سلطه عملکردهای صنعتی و ترانزیتی مشهود است؛ حتی خورموسی به عنوان 
مهم تریــن ظرفیت طبیعی منطقه، کامــلا در اختیار صنعت قــرار گرفته و هیچ 
حضوری در منظر شــهری ندارد. شــبکه معابر نیز عمدتا کارکرد ترانزیتی دارد و 
تحت ســیطره کامیون های حمل مواد پتروشــیمی اســت که این امر به گسست 
فضایی و اجتماعی انجامیده اســت. از سوی دیگر، این شهر فاقد عناصر معناساز 
در ذهن ساکنانش اســت. مرکزی برای تعاملات اجتماعی-فرهنگی وجود ندارد 
و محله ها نیز به دلیل تســلط خودروها، ناتوان از ایجاد پیوندهای انسانی هستند. 
در واقع محلات این شــهر نه فضاهای هویت ســاز، بلکه صرفــا مجموعه ای از 

پلاک های ساختمانی اند.
او در پایان گفت: بندر امام خمینی تجلی توســعه شهری معاصر خوزستان با 
رویکرد صرفا اقتصادی اســت که در آن توسعه ای تحمیلی، صنعت محور و فاقد 
پایداری به چشــم می خورد. این شهر در ساختار فضایی خود فاقد نظم اجتماعی 
و مکانی است که بتواند پیوندی معنادار بین اجزایش ایجاد کند؛ بنابراین بازنگری 
در الگوی توســعه شهری نه تنها در این شــهر، بلکه در تمامی شهرهای صنعتی 
خوزســتان، برای ایجاد تعادل میان نیازهای صنعتی، زیستی و اجتماعی ضروری 
به نظر می رسد. این امر مستلزم همکاری برنامه ریزان، متخصصان و پژوهشگران 

حوزه های مختلف است.
دکتر پریچهــر صابونچی، دانش آموختــه معماری منظر نیــز در گفت وگو با 
«شــرق»، با اشــاره به وضعیت محله صباغان بندر امام خمینــی (ره) می گوید: 
پروژه ســاماندهی و توســعه محله صباغان (کمپ B) در بندر امام خمینی یکی 
از نمونه های بارز این الگوی توســعه ناکارآمد اســت. طرح ساماندهی این کمپ 
پس از ســیل مخرب اواخر دهه ۹۰ شمسی با هدف ســاماندهی سکونتگاه های 
غیررســمی و جابه جایــی ســاکنان مناطق پرخطر آغاز شــد. اما از همــان ابتدا، 
نشــانه های فقدان برنامه ریزی فراگیر در این طرح دیده می شد. شکست این پروژه 
نــه کمبود منابع یا ضعف مردم، بلکه حذف و بی نقش  و خاموش کردن بازیگران 
کلیــدی و محلی بود. بنیاد مســکن، به عنوان متولــی و تصمیم گیر اصلی، بدون 
نیازسنجی اجتماعی و تعامل فعالانه با سایر گروه های ذی نفع، اقدام به طراحی 
و سیاست گذاری یکجانبه کرد. شهرداری و شوراها، با وجود مشروعیت به عنوان 

نهادهای مرتبط با مردم محلی، از چرخه تصمیم ســازی حذف شــدند. نهادهای 
دانشــگاهی و مدنی نیز که می توانستند نقش تسهیلگر یا ناظر اجتماعی و منتقد 
را ایفا کنند، در حاشیه ماندند. در این میان ساکنان، ذی نفعانِ محوری این توسعه 
بودنــد اما به دریافت کنندگان وام های خودســاختی تقلیــل یافتند، آن هم بدون 

حمایت فنی یا حقوقی.
وی افزود: این ساختار متمرکز و انحصارگرا، ضمن فروپاشی سرمایه اجتماعی 
و بی اعتمادی نهادینه شــده میان ســاکنان و نهادهای رســمی، پیامدهایی مانند 
ازبین رفتن یک بافت شهری زنده و شکل گیری فضایی پراکنده و ناپایدار را به دنبال 
داشت. خانه هایی که هرچند فرسوده اما مبتنی بر فرهنگ، هویت محلی و روابط 
اجتماعی شکل گرفته بودند، جای خود را به واحدهای ناهماهنگ، قطعه قطعه 
و بی زیرســاخت دادند. نابســامانی های کالبدی-فضایی، زیرساخت ها و خدمات 
ناقص، محیط آلوده و فضاهای عمومی نیمه کاره و جداافتاده از زندگی اجتماعی، 
معضلاتی اســت که پروژه کمپ B نه تنها موفق به رفع آنها نشــد، بلکه با نوعی 

تخریب سازمان یافته فضای زیست، موانع را برای توسعه های بعدی ایجاد کرد.
یک ارزیابی از بازیگران و گروه های ذی نفع در این طرح توسعه نشان می دهد 
که نهادهــای دولتی بالادســت و زیرمجموعه های آنها با پشــتوانه قدرت بالا و 
علاقه مندی سیاســی، در جایگاه ذی نفع کلیدی قرار گرفته و در مقابل، شهرداری 
و شوراها با وجود علاقه  برای حضور فعالانه در پروژه های مرتبط با توسعه شهر، 
از قدرت نهادی محروم بوده اند. هم زمان مردم نیز به عنوان تأثیرپذیرترین گروه، در 
نقش ذی نفعان خاموش باقی مانده اند. چنین گسستی بین قدرت تصمیم گیری و 
میزان تأثیرپذیری، یکی از مؤلفه های اصلی شکست در پروژه های توسعه شهری 

به شمار می آید.
صابونچــی خاطرنشــان کــرد: چنیــن تجاربــی، ضــرورت تغییــر پارادایم 
سیاست گذاری و به دنبال آن حمکروایی شهری را بر مبنای سازوکارهای مشارکتی 
و بازتوزیع قدرت یادآور می شــود. آینده توسعه نیازمند الگویی است که مشارکت 
واقعی، نهادســازی محلی، شــفافیت تصمیم گیری و بازنگری مســتمر را در دل 
خود داشــته باشد. چرخه سیاســت گذاری شــهری باید به یک فرایند مشارکتی 
چندمرحله ای تبدیل شود؛ فرایندی که از شناخت مسئله تا تدوین، اجرا، نظارت و 

بازخورد، همه بازیگران را به صورت مؤثر درگیر کند.
توســعه ای که بدون مشارکت و حضور مردم آغاز شــود، تنها یک نقشه روی 
کاغذ است؛ به جای عدالت، نابرابری می سازد؛ و به جای انسجام، گسست را ایجاد 
می کند. راهکار برون رفت از این مصائب، بازگشــت بــه مردم، نهادهای محلی و 
عقلانیت بین رشــته ای نه به عنوان ناظر، بلکه به عنوان شــریک اصلی توســعه 

است.
فرنوش مخلص، دکترای منظر شــهری از فرانسه و دیگر عضو تیم تحقیقاتی 
پژوهشکده نظر، در پاسخ به این پرسش که در فرایند همجواری شهرها با صنایع 

ملی، آیا توسعه متوازن و هم ارز با نیازهای هر دو سیستم صورت می گیرد؟ گفت: 
شــهرها، «پدیده ای سیستمی و چندوجهی» هســتند که توسعه شان مشروط به 
توســعه توأمان لایه های معنادهنده آن است. اما در رشد صنایع، ما با ساختاری 
بخشــی و سلسله مراتبی روبه رو هستیم که فاکتورهای توسعه آن در چند فاکتور 
مشــخص چون اقتصاد و ارتباطــات در یک «نظام پله ای» تعریف می شــود. در 
همجواری شــهر و صنایع ملی، در گام نخســت با تضادی از بنیان های توســعه 
در این دو فرایند روبه رو هســتیم. واقعیت آن است که شهرها راه توسعه خود را 
دنبال می کنند و به طور جداگانه مشــکلات مختلف را به عنوان اولویت تشخیص 
می دهنــد. این اولویت ها تناســبی با اولویت های رشــد صنعت نــدارد. این نگاه 
مقیاسی و بالا به پایین توسعه صنعتی به شهر، تداخل سیاست گذاری در سطوح 
مختلــف راهبردی، برنامه ای، مدیریتی، تکنیکی و زیســتی را به دنبال داشــته و 

تبعات جبران ناپذیری را برای شهر میزبان خود به وجود می آورد.
وی با اشــاره به شهر سربندر، گفت: درخصوص ســربندر و وضع موجود آن، 
نقطه شــروع بحث درمورد ویژگی های مشــخصه مشترک و مشکلات اصلی بود 
که این شــهر در انفصال با سیســتم صنعتی همجوار خود، با آن روبه رو اســت. 
شــهر سربندر از مکان هایی اســت که دلیل شــکل گیری آن وجود صنایع ملی و 
زیرســاخت های حمل ونقل بوده اســت. آنچــه در این مکان قابل توجه اســت، 
روبه روشــدن با این سؤال بود که آثار توسعه در مکان ها و لایه های مختلف شهر 

سربندر چگونه است؟ آیا این دو پدیده در ارتباط با هم رشد داشته اند؟
بررســی های انجام شده در ســربندر، وجود مشــکلات مختلف شهری چون 
آلودگی، فقدان زیرساخت های مدرن، پراکندگی شهر، توسعه بیش از حد فضایی 
در بســتر جغرافیایی، دسترســی، مناطق ســبز فقیر، فقر اجتماعــی، اقتصادی، 

آموزشی و بهداشت را هدف قرار داده است.
در مفاهیــم امروز توســعه ســربندر، از جانب مدیران شــهری و ذی نفعان و 
ذی نفوذان امر، به عنوان پاســخی به چالش های کنونی شــهر، هیچ راه درست و 
مناسبی برای بهســازی آن و پاسخ به تبعات ناشی از توسعه های پله ای در شهر 
وجود ندارد. با وجود رشــد ساخت وساز یا رشد قلمرو جغرافیایی شهر، اقدامات 
صورت گرفته، منجر به چالش های متعددی درمورد سیســتم برنامه ریزی شهری، 
مشارکت اجتماعی، کاهش کیفیت زندگی و حفاظت از محیط  زیست و به صورت 
کلی افزایش بحران های زیست شهری شده است. توسعه ناکارآمد شهر به عنوان 
پاسخی به چالش های کنونی آن با مشکلات متعدد فضایی، اجتماعی، اقتصادی، 

آموزشی، مدیریتی و... روبه رو است.
• عمده ترین مشــکلات فضایی عبارت اند از حاشیه نشــینی، خالی شدن سکنه 
نواحی واقع در مراکز، محصورات توســعه شــهری با حــدود صنایع، ناکارآمدی 
سیســتم حمل ونقل، رشــد مناطقی که نیازمند احیا هســتند، بهبود نظم فضایی 
و معایب مقررات قانونی در زمینه توســعه فضایی، مشــکلات زیســت محیطی: 
آلودگی هوا، آب و خاک، تأمین آب، مدیریت آب های سطحی، مصرف بالای انرژی 
در اقتصاد، ذخیره سازی و عدم مدیریت دفع زباله، ناپایداری شهر، عدم تاب آوری 
در تحولات روز از حیث اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مشکلات اجتماعی: 
کاهش مشــارکت های اجتماعی و رشــد بحران های اجتماعــی از مصائب مهم 
توســعه در این شهر بوده است. مشکلات طبقه بندی شــده به عنوان چالش های 
اجتماعی عبارت اند از: کاهش جمعیت متخصص، ازدیاد جمعیت مهاجر جویای 
کار و حاشیه نشین، جامعه کم توان اقتصادی، فقر آموزشی و بهداشتی، عدم تداوم 

هویت، عدم تناسب در تجهیز و زیرساخت مناطق و محلات شهر.
مشکلات اقتصادی: در کنار بحران های اجتماعی باید خاطرنشان کرد سربندر 
با چالش های بــه همان اندازه مهــم دیگری مانند مشــکلات اقتصادی مواجه 
اســت که حاصل سیاســت گذاری ها و برنامه های تبعی توســعه صنعتی بر آن 
است: تخریب فضا و تضادهای ســرمایه گذاری، بودجه ناکافی، استفاده ناکارآمد 
از بودجــه، پویایی پایین توســعه اقتصادی، افزایش هزینه های نگهداری شــهر، 

بی توجهی به فرایند تبلیغات و بازاریابی آن.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: در دوره های مختلف توسعه سربندر، مفاهیم 
شــهر به عنوان یک سیستم، کارآمد نبوده و ســاختار رشدیافته آن در سطح رشد 
شــهرک های مســتقل در یک مجموعه جغرافیایی اســت. عناصر شهری آن در 
رابطه ای انضمامــی بوده که هرکدام چرخه فعالیتــی و معنایی خود را هدایت 
می کند و ارتباطی معنادار و شبکه ای در شهر وجود ندارد. حاصل آن مواجه شدن 
با «شــهرنمایی» به نام ســربندر است که فاقد عناصر ســازمانی مهم چون مرکز 
شــهر پویا و تعریف شده، محلات منسجم با ساختارهای شهری متصل است. این 
امر شــهر را از «پدیده ای ســازمانی» به «نهادی ســاختاری» در بستر جغرافیایی 
تقلیل داده اســت. از دیگــر نتایج مهم این امر، عدم انســجام فضایی، پراکندگی 
و گســیختگی محلات و فضاهای مختلف شــهر در انفصال فعالیتی و معنایی و 

کاهش خوانایی و ادراک مکانی از شهر است.
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توسعه ای که هرگز  اتفاق نیفتاد محمدرضا  سرتیپی اصفهانی

پژوهشگر دکتری دانشگاه تهران

انجام شده  بررسی های 
وجــود  ســربندر،  در 
مختلــف  مشــکلات 
آلودگی،  چون  شهری 
زیرساخت های  فقدان 
پراکندگــی  مــدرن، 
شهر، توســعه بیش از 
بســتر  در  فضایی  حد 
جغرافیایی، دسترسی، 
فقر  فقیر،  سبز  مناطق 
اقتصادی،  اجتماعی، 
آموزشی و بهداشت را 

هدف قرار داده است

نگین رجب بوجانی. کارشناس  ارشد معمار منظر:   بقای انسان در جهان  مستلزم 
توسعه است. توسعه - از ریشه «وسع» به  معنای گسترش دادن- بنا بر تعاریف 
پایه، تغییردادنی در جهت رشــد و پیشرفت است. زیســت انسان به عنوان یک 
ثانوی ســاز در جهان هستی، امری  اجتناب ناپذیر اســت. از دیرباز تاکنون مفهوم 
توســعه با توجه به دســتاورد آن، تعابیر متفاوتی را تجربه کرده اســت. امروز، 
مفهوم توســعه  امری مبهم و در مناقشــه اســت. برنامه های توسعه به عنوان 
ابــزاری بــرای حکمرانی و قانون، اهرمــی برای برنامه های توســعه در جهت 
ساماندهی با آرمان توازن است. به  نظر حتی با وجود تجربه های شکست خورده 
گذشته و رویکردهای متعالی تر کشورهای پیشرفته، همچنان برنامه های توسعه 
در کشــورهایی همچون ایــران، امری نامتوازن اســت و قوانین تدوین شــده از 
اصلی ترین بازیگران این ناکارآمدی هســتند که نقش ویژگی های سرزمین در آن 
مغفول اســت. مفهوم ســرزمین، فراتر از محدوده ای از محیط، فضایی معنادار 
اســت که حاصل تعامل انســان با زمین و ادراک آنان از قلمرو است. زمانی که 
حکمرانــی قوانینی را اتخاذ کند که مفهوم ســرزمین به عنــوان یک کل در آن 
انگاشــته نشــود و صرفا به یک وجه که اغلب اقتصاد اســت توجه کند، نه تنها 
عمرانی در پی ندارد، بلکه مخرب است. خوزستان از جمله سرزمین هایی است 
که منظر مهجور امروزش برآمده از برنامه های توســعه و قوانین آن اســت که 

 شهرهایی با ثروت ملی را در بستری با ظرفیت های ویژه رقم زده است.

خورستان و توسعه
خوزستان یکی از مصداق های ایران برای مغموم ماندن در امر توسعه است. 
این ســرزمین که ســابقه تمدنی طولانی در ســرزمین مادر یعنی ایران دارد، در 
معرض سه دسته اصلی طرح های توسعه ای بوده است که در زیر سایه عوامل 
مختلف از جمله سیاست های حکمرانی و قوانین اتخاذشده، مبدل به خوزستان 

امروز شده است.
توســعه صنعتی: نفت، قرن ها قبل از کشف و بهره برداری صنعتی، در ایران 
در ســرزمین خوزستان مورد اســتفاده محلی قرار گرفته بود. ادعای دومورگان 
 -مدیرمســئول پژوهش های شــوش- از حضــور نفت در جنــوب  غربی ایران، 
به خصوص قصر شــیرین، جرقه اصلی ترین توســعه این سرزمین در ابعاد ملی 

بود. ایرانی که ســرمایه ای ناب داشــت اما تکنولوژی و پولی  برای بهره برداری 
از آن نداشــت، تــن به معاهــده دارســی ۱۹۰۱ و فروش امتیاز کشــف نفت به 
انگلیســی ها داد. این معاهده مملو از بندهایی بود که کمترین امتیاز را به مردم 
ایران می داد و صرفا ۱۶ درصد از سود کل به ایران می رسید که سه درصد از این 
درصــد هم به خان های ایل بختیار، آن هم در جهت تأمین امنیت انتقالات داده 
می شــد که حتی عدم حسن نیت انگلیسی ها و فســاد سیستماتیک دربار قاجار 
این درصد را جابه جا می کرد. درواقع خوزســتان هیچ نقشــی در قانون های این 
معاهده نداشت. ایران و خوزستان صرفا به مثابه مطاعی بود که نفت داشت اما 
هیچ منفعتی از آن نمی برد. در دوران پهلوی که بر پایه آرمان توســعه بود، در 
ابتدا به  دلیل مغفول ماندن حق ایران در معاهده دارســی، قرارداد لغو شد، اما 
مدیریــت قائل به فرد، تصمیم به عقد قراردادی با ضایع شــدن حق چندبرابری 
ایران گرفت. ســرعت توسعه نفتی ایرانی که مداخله ای تهاجمی در بستر ایران 
ســنتی تلقی می شــد، بالا بود و تعامل ویژگی های خوزستان و حتی ایران با آن 
کمتر شــد. در دوران بعد نیز قوانینی که تبیین شــد، یــا اصلا به جامعه محلی 
توجهی نمی کرد یا نگاه بخشی به یک وجه از مسئله داشت. امروز نیز در بخش 
صنعت برنامه پنج ساله هفتم توسعه، به عنوان اصلی ترین برنامه توسعه کشور، 
بــه جامعه محلی فقط صرفا به اشــتغال افراد بومی در صنایع توجه شــده و 
ابعاد دیگر زیســت و حق آنان از این پتانسیل منطقه ای مغفول مانده است. در 
قوانین دیگر کشور نیز  درصد ســود صنایع که به مناطق محلی تعلق می گیرد، 
در هاله ای از ابهام بوده و مشخصا عدد آن بیان نشده است و هر نهاد، تفسیری 

از این قانون دارد.
توسعه در جهت کشورگشایی: جنگ ایران و عراق  که حاصل اقدامات کشور 
عراق برای کشورگشایی و تعدی به خاک ایران بود، تخریب بسیاری از شهرهای 
ایران به خصوص خوزســتان و به  دنبــال آن مهاجرت افراد جنگ زده  به مناطق 
دیگر را در پی داشــت. در اولین روزهای بعد از آزادســازی خرمشهر، طرح های 
ضربتی برای شــهرها اتخاذ شــد، امــا صرفا توجه یــک بُعد از زندگــی افراد، 
ناکارآمدی این طرح ها را در پی داشــت. قوانین نیز در ابعادی همچون اشتغال 
جنگ زدگان و واگذاری وام اشــاراتی کرده، اما مسئله مسکن برای مشخصا این 

افراد امری نامعلوم است.

توســعه های دیگر: در هر دوره، هر دولت با آرمان توســعه و ســاماندهی، 
مداخلاتی در خوزســتان انجام داده اســت، امــا نبود نگاه کل نگــر به مفهوم 
سرزمین، مرگ تدریجی این ســرزمین با ویژگی های طبیعی و تاریخی ویژه را در 

پی داشته است.
ســربندر نماینده ای از شــهرهای خوزســتان اســت که عواملــی از جمله 
سیاست های حکمرانی و قانون، سبب منظر ماتم زده شهر در کنار ثروت طبیعی 

عظیمی چون خورموسی شده است.

مصائب توسعه و قوانین در سربندر
ســربندر و به خصــوص کمــپ B، حاصل توســعه  و قوانیــن غیرمکان مند 
اســت. موقعیت اســتراتژیک ایــن منطقه در جــوار خورموســی به عنوان یک 
منبــع آبی متصل به دریا، توجه اســتعمارگران با آرمان آبــادی را به لبه آب و 
اســتفاده از منابع طبیعــی در جهت نیل به صنعت روز دنیــا یعنی گاز و نفت 
جلب کــرد. این امر تا حدی پیش رفــت که امروز بندر امــام خمینی به عنوان 
بزرگ تریــن مرکــز پتروپالایش خاورمیانه تلقی می شــود و   طرح های توســعه 
صنعتــی دیگر مانند ســودای تأمیــن هفت درصد از برق کشــور با اســتفاده 
ظرفیت هــای آب خور، قصد بهره برداری دارند. اما ســهم ســاکنان ســربندر و 
کمپ B، نه تنها اســتفاده از ســود ســوپرتریلیاردی این صنعت نیســت، بلکه 
مشــکلات زیســت محیطی حاصل از ایــن صنایع، کیفیت زیســت را به حداقل 

رسانده است.
جنــگ چهره دیگری بــرای کمپ بی رقم زد. در حیــن جنگ، کمپ B محل 
مهاجــرت جنگ زدگانی شــد که خیال ماندن نداشــتند، اما بــه دلایل مختلف 
از جملــه تداوم جنــگ و اثرات بعد از آن، مجاب به ماندن در زمینی شــدند که 
نه مالک بلکه متصرف آن قلمداد می شــدند. طرح ها و قوانین ســال های بعد 
نیز تمهیدی برای اســکان این مردم جنگ زده که دیگر ساکنان غیررسمی تلقی 
می شــدند، نداشت و رفته رفته شکلی از اسکان غیررسمی برای مردمی که سند 

رسمی نداشتند، شکل گرفت.
در توســعه های بعدی، شهر ســربندر نه مکانی برای زیست بلکه زمینی در 
خدمــت صنعت بــود. کیفیت زندگــی در کمپ B به  دلیل مبدل شــدن به یک 

ســکونتگاه غیررســمی و بی بهره ماندن از مزایای شــهری، هــر روز تضعیف تر 
می شــد. نقش قانون در وهله اول در گســترش این اســکان غیررسمی است؛ 
ســکونتگاه غیررسمی تا سال ها در قوانین امری مغفول بود و رسمیتی برای آن 
قائــل نبودند. در قوانین متأخرتر نیز نام آن ذکر می شــد اما به ابعاد مختلف آن 
توجه نمی شد. در برنامه هفتم توسعه نیز صرفا به ابعاد  و معضلات اجتماعی 
این ســکونتگاه ها توجه شــده ولی در مبحث مســکن و زمین، توجهی به عدم 
مالکیت این مناطق نشــده اســت. امروز اصلی ترین دغدغه مردم سربندر، شهر 
تلقی شــدن در تقسیمات سیاسی کشور برای رسیدن به کنترل بیشتر در مدیریت 
اســت که این نیز زاییده قانون حکمرانی است که به شهر بیشتر از بخش توجه 
می کنــد و تک وجهی نگاه می کند و محرومیت منطقــه را در نظر نمی گیرد. در 
ذیل این موضوع، صدای ســوداگران دیگری با شــعار توســعه شنیده می شود 
که با آرمان توســعه در تلاش برای تقســیم بخش های صنعتی این شهر برای 
واگذاری به ماهشهر هستند. نقش قوانین در پی این موضوع توجه به ظرفیت و 

ویژگی های بستر یعنی مکان است.
پس، یکی از دلایل منظر دوگانه ســربندر یعنی صنعت عظیم و ثروتمند در 
کنار شــهر فقیر و بی کیفیت، حاصــل ناکارآمدی قوانینی اســت که یا توجه به 
مســئله نکرده اند یا بیش از حد تفسیرپذیر و مبهم اند یا انعطاف پذیری متناسب 

با جامعه محلی ندارند.

نتیجه گیری
توســعه امری اجتناب ناپذیر در جهان ثانویه ســاز انسان اســت، اما اگر این 
امر متناســب با ویژگی های ســرزمین شــکل نگیرد، امری تخریب کننده است. 
برنامه های توســعه و قوانین به عنوان اهرم حکمرانی، ملزم به توجه به مفهوم 
ســرزمین هســتند. منظر خوزســتان و ســربندر برآمده از برنامه های توسعه و 
قوانینی (صنعتی، کشورگشــایی، طرح های توســعه دیگر) است که با سودای 
آبادی، تخریب کیفیت زیســت جامعه محلی را در پی داشــته اند. برای گذار از 
اتخاذ رویکردهای عمرانی و نه اســتعمارگر در برنامه های توســعه، چه دولتی 
و چه خصوصی، به تدوین قوانینی کل نگر، هم آهنگ با ویژگی های ســرزمین با 

سیاست هایی استحقاقی نیاز است.

امکان تبدیل «توسعه» مولدی مخرب  در  سایه  قوانین

کارشناس ارشد معماری
زهرا نوروزی زاده 


